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 حجاب خواصّ در سیر و سلوک معنوی با تکیه بر کتب ادبی وعرفانی
 

  عبّاس برنا

                                فرحناز محمّدوند

 چکیده

شیود  حجیاب ملنیان  و حجیاب      هر سالک در سیر و سلوک با دو نوع حجاب مواجه می         

در حجیاب   که عوام و خیواص  .. .های ملنان  از قبیل حرص  شهوت  ریاکاری و حجاب. نوران 

کیه اللی    ... های نوران  از قبیل افراط در عبادت  پندار وصیا  و  فق القولند و حجاببودن آن متّ

داند و به زعم خویش راه درست را ط  در آلاز سالک آن را حجاب نن . درگیر آن هستند خواص 

شیود و  ود حجیاب مسسیوب می    کند لافل از این اصل که هر نوری برای نور پرفرولتر از خی م 

در این تسقیق سع  شده اسیت  . ماند سالک با قانع شدن به نور ضعیف از انواع پر فروغ مسروم م 

هیا بیا    عرفیان  و تفیاوت آن   -از کت  معتبر ادب  خواص نوران  های با چند ننونه از انواع حجاب

های با حجاب (ع)لیر از معصومینها به  یابیم که تنام انسانهای ملنان  آشنا شویم و در م حجاب

  هیا ترین عامل رفیع ایین موانیع و حجیاب     بریم که شاخصکنا  درگیر بودند و در نهایت پ  م 

 و عیلاوه بیر مجاهیده و سییر     و نیز برای رفع حجاب خواص . باشداخلاص در عنل و عبادت م 

 .باشیمخداوندی نیازمند م  سلوک سالک به عنایت خاص 
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 مهمقدّ

  آفتاب حقیقت بیر  در ادب عرفان   هر آنچه حایل عاشق و معشوق و مانع رؤیت و یا تجلّ       

د  سالک باشد  حجاب معرفت و مانع سیر و سلوک معنوی و باعی  وقفیه و فتیرت در طریقیت     

ارگاه اله  در مقابل معبیود خیویش هییو گونیه     ق به جسم  در بروح انسان قبل از تعلّ. خواهد بود

  روح از بارگاه ازلی  و ابیدی و اسیارت آن در زنیدان     یحجاب  نداشت و این موانع از زمان جدا

سیر و سلوک معنوی و ط  مناز  و مقامات  حرکت  است در جهیت کیم    .جسم و دنیا بوجود آمد

های تدا باید موانع نظری و عنل  و حجابکردن فاصلۀ بین انسان و باری تعال  که در این راستا اب

مۀ وصو  بیه مقصیود مولیوب    مقد   این موانع که شناخت  ؛نوران  و ملنان  را به خوب  شناخت

 .خواهد بود

و حجیاب عبیارت از   »: اینگونیه آمیده اسیت   « حجاب نور و ملنت»بارۀ  در کتاب مرصادالعباد در

ت مسجیوب و مننیوع اسیت و آن جنلگی      موانع  است که دیدۀ بنده بدان از جنا  حضرت جلّ

و ایین هفتیاد   « .یۀٍاِنَ لِلّه سَبعینَ اَلف حجابٍ مِن نورٍ و ملنی»... . عوالم مختلف دنیا و آخرت است

و این هفتاد هزار عالم در دو عالم مندرج است کیه از آن  ... . هزار عالم در نهاد انسان موجود است

ت گوینید  و جسینان  و   دملکوت  و نیز لیی  و شیها  مندرجات نور و ملنت کرد  یعن  ملک و 

 (713: 1711رازی  )« .و دنیا و آخرت هم گویند روحان  خوانند

 زانکههه هد ههد  ههرده دارد نههور حهه   

 

 ههههای نهههور دان چنهههد    بههه   هههرده 

 (   01: 731 مولوی، )                            

عیان بیوده و هییو تردییدی در آن نیسیت       برای تنام سالکان« های ملنان حجاب»ت ماهی         

کیه  « های نیوران  حجاب»ا ؛ و ام ...طلب  وشهوت  حرص  طنع  حسادت  ریاکاری  شهرت: مانند

پندارد و به گنان خویش مانع  او ها را حجاب نن  ها هستند در ماهر  سالک آن گرفتار آن خواص 

  افراط در طاعات  پندار وصا   ترک اول   لرور به عبادت: های  از نوعکند  حجابرا تهدید نن 

ات برای کس  بهشیت و  دع پاداش برای عبادات و اعنا  نیک  طاعات وعبادعوی شهود حق  توقّ

ت توبه  زهد و اخلاص  افیراط و  ترس از جهنم  عدم اخلاص در زهد و صبر  رؤیت ثواب و رؤی 

 ... .تفریط در سیر و سلوک و
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   هر آنچه در سییر و سیلوک معنیوی    به طور کلّ. است به خواص  های نوران  مربوطحجاب     

داند که در یعن  در ماهر نور و خوب است و اما سالک نن . وقفه ایجاد کند  حجاب نوران  است

مانع   تری نیز وجود دارد که قانع شدن به آنمقابل این نور و عنل خوب یک عنل پرنور و خوب

مثلاً عبادت و اعنا  حسنه برای رسیدن به بهشت نیک . شدحرکت به سوی کنا  مولوب خواهد 

ت و عبیادات بیه   اا انجام این اعنا  خالص برای خدا از آن بهتر است و یا افراط در طاعاست و ام 

که مانع انجام واجبات دیگر و مانع سیر و سیلوک و حجیاب و    گنان سالک خوب است در حال 

کند و قت است  به زعم خویش راه را درست ط  م سالک  که تشنۀ رسیدن به حقی. معرفت است

 .داند که از اصل لافل شده و با اشتغا  به فرع از اصل حقیقت باز مانده استاما نن 

به این موضوع پرداخته شده کیه نبایید تیرک     03و  11آیات   در قرآن کریم  سورۀ مبارکۀ توبه     

دادنید و بیه   کردند و یا به حاجیان آب م نک م افرادی که به آباد کردن مسجدالسرام ک. اول  کرد

رتبیه دانسیته و   این عنل خود مغرور بودند و خود را با مؤمنان واقع  و مجاهدان ف  سبیل الله هم

شد کیه  پنداشتند  این پندارکنا   مانع این م خود را به خاطر این دو عنل  انسان کامل و برتر م 

 .ر راه خدا بپردازندبه فضایل برتر از آنها مثل جهاد د

الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ ءامَنَ بِاللهِ وَ الْيَـْْمِ اخِِـرِ وَ جادَـدَ سـب سَـايِِ اللهِ         ةَالْحاجِّ وَ عِمارَ ـةَاَجَعَلْتُمْ سِقايَـ»     

اجَروُا وَ جادَـدوُا سـب سَـايِِ اللهِ بِـاَمْْالِهِمْ وَ     الََذينَ ءامَنُْا وَ د ـ* يَسْتَْوُنَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ   يَهْدِي الْقَْمَْ الظّالِمينَ

آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالسرام  *عِنْدَ اللهِ وَ اُولئِكَ دُمُ الْفـاُُِِونَ  ـةًاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ درََجَـ

جهیاد کیرده   اید که به خدا و روز قیامت اینان آورده و در راه خیدا  کس  قرار داده[ عنل]را مانند 

آنان که  .کندنزد خدا برابر و یکسان نیستند و خدا گروه ستنکاران را هدایت نن [ این دو! ]است؟

اینان آوردند و هجرت کردند و با اموا  و جانهایشان در راه خدا به جهاد برخاستند  منزلتشیان در  

 (11 - 03/به تو ۀسور)« .تر و برتر است و فقط اینانند که کامیابندپیشگاه خدا بزرگ

  (حجیاب خیواص   ) ا کشف حجاب نیور طلبد و ام رفع حجاب ملنت یک نوع جهاد اکبر م       

برای اهل خواص  علاوه بر مجاهدت و ریاضیت  عناییت الهی   زم اسیت  زییرا بیدون عناییت        

 .فایده خواهد بودمعشوق  کوشش سالک ب 
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ت نوران  روحان  باق  ماند و آن از عیس  از صفات ملنان  جسنان  درگذشت و در صفا»       

های آن به قوت نیروی روح منکن است  ولی   این جهت بود که خروج از ملنات نفس و تاریک 

که فقط بیه مسبوبیان درگیاهش      حق سبسانه تعال  خروج از نور روح منکن نیست مگر به جذبۀ

ند  مگیر آنکیه از مصیوف     ق گیرد و حق سبسانه و تعال   هیو کس را به کنا  مسبوبیت نرساتعلّ

 (111: 4  ج 1711گوهرین  )« .صل  الله علیه و آله و سلم پیروی کند و متابع او باشد

 

 تحقی  ة یشین

ق سیر انفس  و خودشناسی   های  در مسیر سیر و سلوک معنوی باع  تسقّاگر عوامل و زمینه      

ایین موانیع در   . گردنید اخت  می  ق چنین شن  در عوض اسباب و عوامل  هم مانع از تسقّشوندم 

در این خصیوص تسقیقیات  در خیارج و داخیل     . گیرندهای مختلف  در مسیر انسان قرار م  حوزه

مولیق   در تسقیق  للبه بر موانع و مرزهای بین فرد و( 1111)ویلیام جینز  .کشور انجام شده است

جینیز   ) .مولیق یکی  می  شیویم     داند؛ زیرا در اقوا  و احکام عارفانه  ما بیا را پیروزی عارف م 

1111 .) 

ار در حجیاب از دییدگاه عوّی    ۀمقولی »در تسقیق  تست عنیوان  ( 1711) کورس کریم پسندی      

حجیاب   ۀعرفان  مقول ۀار در حوزر عوّهای بنیادین تفکّآورده است که یک  از مقوله« عرفان ۀحوز

  اب  منشاء حجیاب  انیواع حجیاب   ی  حجفلسفه و چرا ۀبار این مقاله در. درون  و عرفان  است

های ملنان  و نوران  و  ها با خرق حجاب عوامل رافع حجاب و اثرات رفع حجاب و این که انسان

شوند تا به حضور معنوی و شهود حقیقیت   م حجاب خودی باع  کس  بصیرت و بینش باطن  

 .دست یابند

ان  تقسیم کرده است کیه نیوع دوم   ها را به دو دسته نوران  و ملن حجاب( 1711)قن  عب اس      

های علن  معروف است؛  داند که بیشتر به حجابهای نوران  م  ها را هنان حجاب موانع و لفلت

 . یعن  در بسیاری مواقع خود علم ودانش انسان مانع درک و فهم حقیقت و گوهر انسان است

 به صورت مستقلّ« ویدر سیر وسلوک معن بررس  حجاب خواص »در تسقیق حاضر موضوع       

 .ا در این خصوص انجام نشده استکار شده است و تاکنون هیو پژوهش  به صورت مجزّ
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 .شودبه تد یل بیان می( حجاب نور) ا نك چند نمونه از حجاب خواصّ

  لب رُخَص .1

ها در  سالک مجذوب و مجذوب سالک  قبل از جذبه  کشش و عنایت معشوق و یا بعد از آن      

هر سالک  جهت ط  سییر کنیا  و رسییدن  بیه      .هت ط  سلوک  به مجاهده نیاز داردهر حا  ج

 :فرمایدحافظ در این خصوص م . ها نیاز داردل سخت پختگ   زم به تلاش و تسن 

 نههار  ههرورد تههنعّ  نبههرد راه بههه دوسهه 

 

 عاشههقی شههیود رنههدان  بشکهه  باشههد    

 (0  :  73 حافظ، )                           

طلب  در دین و تخفیف در اجرای فرامین اله   جهیت کیاهش مجاهیده  خیود حجیاب      آسان     

إذارأیتَ العالِمَ یشتَغِلُ بالرخُصَِ فَلَیْسَ »: ابو عبداله مسند شافع  گفت .معرفت و مانع سلوک است

و هیی چون عالم را بین  که به رخُصَ و تأویلات مشیغو  گیردد  بیدان کیه از وی    . یج ء منه ش ءٌ

اند  روا نباشد که کس  قدم پیش از ایشان نهد اندر هیو معن  نیاید؛ یعن  علنا  پیشگاه هنۀ خلایق

و راه حق جز به احتیاط و مبالغت اندر مجاهدت نتوان رفت و رخُصَ طل  کردن کار کس  باشید  

 طل  کیردن درجیت    پس رخُصَ. که از مجاهدت بگریزد و خواهد که خود را تخفیف اختیار کند

نرت آن در سر   تا ثدرجت خواص   یعت بیرون نیفتد و مجاهدت برزیدنعوام باشد تا از دایرۀ شر

رضا بود از وی هییو نیایید و نییز رُخَیص      چون خاص را به درجت عام . اند بیابند و علنا خواص 

انید و دوسیت مرفرمیان دوسیت را     داشتِ فرمان بود و علنا دوستان حق تعیال   طل  کردن سبک

 (111: 1711هجویری  . )«درجت آن اختیار نکند  بل که در آن احتیاط کندٰ   ندارد و ادنسبک 

ابونجیی  سیهروردی   . رخصت در اصولاح  آسان گرفتن احکام و فرایض بر پایۀ حکم علنا است

مذه  اصساب تصوف و ارباب تسقیق آنست که درویش  هنه به عزایم و آنچه بر نفیس  »: فرماید

تقوی و ورع درو قویتر  به آن عنل کند و تا منکن گردد به رخصیت و مباحیات   دشوارتر باشد و 

و ضرورت آن باشد که اگر در آن وقت به آن عنل نکند در حیرام  . عنل نکند مگر به ضرورت تام 

رند ط درو مخی بدان که رخصت  منه  است که مریدان مبتدی برو وارد شوند و سالکان متوس . افتد

ن نکنند جهیت آنکیه وادی سیباع اسیت و     قان درو توطّا مسقّاستراحت کنند  ام  و عارفان فائز درو
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« .د آینید وت رحییل  زمیان  انیدک درو فیر    که در وقت اضورار  بیه نی ی   آفات درو بسیار است  ا ّ

 (134: 0  ج 1717نوربخش  )

 

 عبادت در عادت .2

ت و نی ی . سیتوار اسیت  شود کیه اسیاس آن عنیل بیر آن ا    هر عنل  با یک طرح ذهن   آلاز م      

آیید و در صیورت تکیرار     بیه حسیاب می     ات و عبادات  جزو ارکان آن اعنا حضور د  در طاع

کم حالت عادت پیدا کرده و به ییک عنیل عیادی و    ت و حضور د   کمطاعات و عبادات بدون نی 

 .شودتکراری بد  م 

ن چیزی وی را عادت شد چون و نفس آدم  معتاد است و با عادات مر آن را الفت  بود و چو»     

خییرُ  »: گفیت  -لامعلییه الس ی   –طبیعت  شود و چون طبع شد حجاب گردد و از آن بود که پیغنبیر 

-یا رسو »: گفتند« .لامها روزۀ برادر من داود است  علیه الس بهترین روزه دَ؛الص یامِ صومُ أخ  داوُو

تا نفس را عادت نشود و « روزی نداشت آن که روزی روزه داشت  و »: گفت« الله  آن چگونه باشد؟

 (11: 1711هجویری  )« .وی بدان مسجوب نگردد

 چهههرا عالاهههشن را ن ههیح  کنههی     

 تهههماع عهههبادات  مههها عهههادت اسهه 

 چهههه اشههکار دارد  هههر از هههر نمههاز

 ه  بهههرای نهمهههازبهههه ههنهههناع نهیّهه

 چهههه اشههکار دارد کههه در هههر لانههوت 

 ههههاچهههه اشهههکار دارد در ـ هیهنهههه 

 

 بهیها هههید از عهههش  بهحهههب  کنههی   

 عههادتی کههاع عههادت کنهی     بهه بههی 

 دو رکعههه  يلههی را عبهههادت کهههنی   

 ههها لاه ههد لاههرب  کههنی     بهه ـلالههه 

 دمههههی بهشنهههواز نههی حکا هه  کنههی  

 جهمهههار خهههدا را ز ههههارت کهههنی   

 (47-46: 730  ور، امی )                    
 

-ه شده  برای جلوگیری از این است کیه عبیاد  ت تا این اندازه توج مسألۀ نی اینکه در اسلام به »     

واسوۀ عادت  بیه ییک کیار طبیعی  و لییر ارادی و لیرفکیری و        ها آنچنان عادت نشود که به ت

. تبیدیل شیود    ه گیردد ه که هدف درک نشود و فقط به پیکر عنل توج ی لیرهدف  و کار بدون توج 

شویم که بسیاری از ه م آوریم و متوج دست م ه تنها در نناز اسلام  بها چیزهای  است که ما  این
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شود  گذشته از اینکیه خیود   های تربیت  به وسیلۀ این عبادت و در پیکر این عبادت پیاده م برنامه

« .ت خدا و معنویت در انسان است که در ایین روح عبیادت اسیت   این عنل  پرورش عشق و مسب 

 (131: 1711نژاد  واعظ )

 

 ندی اختیار .3

در دوست  و عشق بین عاشق و معشوق  اختیار از طرف عاشق  نشانگر عشق مجازی است و       

 .در عشق حقیق   عاشق  فان  در معشوق و اختیاری از خود ندارد

 عاشهههههقان کشهههههتنان معشهههههولاند

 
 بهههههههههرنیا د ز کشههههههههتنان ـواز 

 (  :  73 سعدی، )                          

 و  هکهی درمههون  ههدندد   هکهی درد 

 مو از درمون و درد و وبهل و هجهرون  

 

  کههی وبهههل و  کههی هجههرون  دههندد  

  هدهنهههدع ـنهههههه را جانههان  دههندد  

 (  :  73 بابا  اهر، )                        

 عرالاهههی  الهههب درد اسههه  دا ههه   

 

 بههه بههوی ـنکههه درمههان  تههو باشههی     

 (31 : 736 عرالای، )                         

 پس اختیار حق ازلی  اسیت   . کنترین درجه اندر دوست  نف  اختیار بود: اندو مشایخ گفته»        

ضی  را زییر   رَپس باید که اختییار عَ . ض   نف  بر آن روا بودرَنف  آن منکن نگردد و اختیار بنده عَ

کیوه منبسیط شید بیا     چون بر  -صلوات الله علیه -پای آرد تا با اختیار ازل  بقا یابد؛ چنانکه موس 

/ 147)لَین  تَرانی   »: حیق گفیت  . ت کرد و به اثبیات اختییار خیود بگفیت    ای رؤی تننّ -تعال  –حق

دییدار  حیق   »: فرمیان آمید کیه   « بار خدایا  دیدار  حق و من  مستسق  منع چرا؟»: گفت« (الأعراف

 (111: 1711هجویری  )« .ا اندر دوست  اختیار  باطل استاست  ام 

ر کند میان بهشت و دوزخ  من در قیامت مرا مخی  -تعال  –اگر حق»: که شبل  گفت نقل است»     

هیر کیه اختییار خیود بیر      . از آن که بهشت مراد من است و دوزخ مرا دوست. دوزخ را اختیار کنم

شیبل  کیودک    »: گفت. جنید را از این سخن خبر دادند. «اختیار دوست نگزیند  نشان مسبت باشد
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بنده را به اختیار چه کار؟ هر جا که فرسیت   : گویم. ر کنند  من اختیار نکنممرا مخی کند  که اگر م 

 (713: 1711ار  عوّ)« .مرا اختیار آن باشد که تو خواه . بروم و هر جا که بداری بباشم

 

 غدل  .4

  لفلت از خدا و حجاب و مانع ه به ما سوی الله برای خواص در ادب عرفان   یک لسظه توج       

 :النسجیوب ایین چنیین آمیده اسیت     در کتیاب کشیف  .   در سیر و سلوک معنوی خواهد بودقّتر

از گنیاه باشید و    عیام  ۀ توب« ةِالخَْاصّ ِمِنَ الغِفلَ ـةَالعَْامِ منَ الذّنْبِ و تْبـ ـةُتُْبـ»: ذوالنون مصری گوید»

قیق معاملت؛ از آنچیه  را از تس را از ماهر حا  پرسند و خواص  از لفلت؛ از آنچه عام  خاص  بۀتو

 (471: 1711هجویری  )« .را حجاب لفلت مر عوام را نعنت است و مر خواص 

آیت الله جوادی آمل  در کتاب تفسیر موضوع  قرآن کریم به زیبای  به این موضیوع پرداختیه        

ه لَيغـانُ  إنّ ـ»: فرمیود ( ص)ه به لیر خداست؛ چنانکه پیغنبر اکرمتوبه از توج « اخص »ا توبۀ ام »: است

گاه  انسان در صسنۀ قل  خود  نوع  گرفتگ  مشیاهده  . «ةًعَلب قَلاب وأَنب لَأَستغفرُ بالِنّهارِ سَاعينَ مَـرّ 

از ایین رو بیه   . داند چگونه آن را بزدایید کند  مثل اینکه ابری فضای د  را پوشانده است و نن  م 

ودی بنشیند و ییا بیا دوسیت خیود سیخن      افتد تا در مزرعه در پارک  قدم بزند؛ در کنار رفکر م 

کند آن ابر  برطرف شده است؛ در حال  که چنین نیست و آن ابر للیظ شده آنگاه خیا  م . بگوید

گیاه   . کنید دهد که در فضای تیره زندگ  می  و جلو دید او را گرفته است و دیگر تشخیص نن 

شود؛ در صیورت  کیه   یا لبارروب  م  کند که با جلسات اُنس و فُکاهیات  ابرزدای انسان خیا  م 

 .چنین نیست

و « اللهیۀخلیفیی »کینم؛ یعنی    در هر روز هفتاد بار استغفار می   من: فرمایدم ( ص)پیغنبر اکرم

ه استغفار البتّ. کند که مبادا این ابرها فضای د  را بگیرد  هر روز هفتاد بار استغفار م «انسان کامل»

ه به ا نگیرد؛ نه این که بخواهد ابرهای موجود را برطرف کند؛ زیرا توج کند تا ابر  جلو دید د  رم 

ت  حجیاب اسیت و بیه فرمیودۀ     ه به خود وح  و ییا نبیو   ها یا توج ه به فرشتهلیر خدا مانند توج 

ت  خلافیت و ییا و یتشیان توجیه     حیدر آمل  اگر پیامبران به مقام شامخ رسالت  نبیو  دمرحوم سی 

. پیذیرد زیرا مسضر امن خیدا جیز شیهود او چییز دیگیری را ننی       . است بکنند  این خود حجاب
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جیوادی  )« .هات را دفع کنندبرای این است که آنان این گونه از توج  ءبنابراین  هنواره استغفار انبیا

 (111-113: 11  ج 1714آمل   

 

 غرور کرامات .5

بر را ضروری و اخفیای کرامیات   امهار معجزات بر پیام« ا بَرار ۀا سرار و عدکشف»نویسندۀ       

فیرق مییان   ... » .داند  زیرا معتقد است که امهار کرامات خال  از لرور نیسیت بر ول  را واج  م 

ت کند و خلیق را دعیوت   معجزه و کرامت آن است که بر پیغامبر واج  است که بقوع  دعوی نبو 

قوع  دعوی و یت نکنید و  کند و امهار معجزات کند و بر ول  واج  است که کرامات بپوشد و 

ا شرط ول  آن است که بسیتۀ  ام ... . رود مکر استدعوی خلق نکند و جایز دارد که آنچه بر او م 

ه اسیت آن  و این استقامت که از کرامیت مِی  ... کرامت نشود  طال  استقامت باشد نه طال  کرامت

ب  کسل موام  باشد و از  است که توفیق طاعت بر دوام رفیق وی باشد و بر ادای حقوق و لوازم

معاص  بپرهیزد و مخالفت از هیو روی به خود راه ندهد و بر عنیوم احیوا  و اوقیات شیفقت از     

خلق باز نگیرد و در دنیا و آخرت هیو کس را خصن  نکند و بار هنه بکشد و بار خود بیر هییو   

نشیوند و آرزوی آن   ا جواننردان طریقت و سیالکان راه حقیقیت  در بنید کرامیات    ام ... . کس ننهد

شییخ ا سیلام انصیاری     ... .نکنند  زیرا که کرامت ماهر از مکر  اینن نبود و از لرور  خال  نباشد

از کرامیات  مُکیرِم   . حقیقت  نه به کرامات م  درست شود  که حقیقت  خود کرامت اسیت : گفت

ارند  هر که با عویا گرایید از   هر که با کرامات بنگرد  او را به آن باز گذ. باید دید و از عوا  مُعو 

 (030: 1713رکن   )« .معو  باز ماند

 بههه بههدا و ارادت میههان بدههته دار   

 نههه دع ،لاهههدع بها هههد انهههدر  هههر ق 

 بهزريهههان کهههه نهقهههد بهههدا داشههتند

 

 ز  امههات و دعههوی زبههان بدههته دار   

 لاهههدع کههه ابههلی نههدارد دع بههی   

 چهنهیههه  خهرلاهههه ز ههر لابهها داشههتند 

 (71 - 7 :  73 سعدی، )               
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ای بس روندگان صادق و طالبان عاشق که در خرابیات ارواح بجیام کرامیات مسیت طیاف       »      

یافتند و در مست  عج  و لرور افتادند و هرگز روی هوشیاری  شدند و ذوق شرب آن شراب باز

 .و بیداری ندیدند

 خههورده نههه در خرابههات شههدهنههه مههی
 

 زی مههات شههدهبههر خوانههده  لابالههة ر  
 

بناندند و آن کرامات را بت وقت خود ساختند « اَصسابُ الکرامات کلُهم مَسجوبون»در حج       

نعوذ باللهِ مِن السور بَعد . و زنار خوش آمد آن بربستند و روی از حق بگردانیدند و فرا خلق آوردند

 (003: 1711ریاح   )« .الکَور

نکن است برای چنیین شخصی  در اثنیای سییر و سیلوکش      ای که هست این است که منکته»     

ق  و شخص  که در راه خدا ه داشت که شخص متّهای  پیدا شود ول  باید توج  مکاشفات و خواب

این کیه ننیاز شی  بخوانید      . ل چشم داشته باشدی  به این قبیل مساگیرد نباید از هنان او قرار م 

ه دید باطن  و ضنیرخوان  پیدا کند یا کرامیت پییدا   عبادت بکند  معصیت و گناه نکند برای این ک

ومیفۀ او این است که عبادت کند  ما . ق  اصلاً نباید هدفش اینها باشدشخص متّ. نناید للط است

 :ایم و باید بندگ  کنیم دیم  بندهعب

 تو بنديی چو يدا ان به شرط مهزد نکه   

 

 « هروری دانهد  که خواجه خود روع بنده 

 (1 3:  ،ج736 ابدهانی، فی با)             

 

 خلوت در نی  .6

ناً نناز و زندگ  کردن و میرگم  بگو مسلّ؛ قُِ اِنَ صَلاتِب و نُسُکِب و مَحيايَ و مَماتِب للِه ربِ العالمين»     

                                                                       (110 /انعام ) «.برای خدا  پروردگار جهانیان است

ت  هنانووری که اخیلاص در نی ی  . کندانسان در ماهر و خلوت با خدای خویش راز و نیاز م      

  در خلوت آید؛ بر عکس  عدم اخلاص  حتّترین عامل قبول  طاعات و عبادات به حساب م ّ مهم

 . شودنه تنها باع  قبول  عبادات نیست بلکه حجاب معرفت و مانع سلوک شنرده م 

 چههون غههرد ـمههد هنههر  وشههیده شههد 

 

 بههد حجههاب از در بههه سههوی د ههده شههد 

 ( 7: 731 حافظ، )                             
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ت کنید از شیوای      تخلیص نی پس هر که را عزینت خلوت مصنم گردد  شرط آنست که او »    

ت کیه  هر چنید نیی  . چه ثواب اعنا  بر حس  نیات است. طل  اعراض دنیوی و الراض اخروی

تر  و شک نیست که هیو مقصود  و مقصد   تر و کامل مقصود است از عنل فاضلتر  ثواب آن فاضل

سینت حیدوم موسیوم    ه ت  افضل و اکنل نبود؛ چه هر چه لیر از اوست بی از قرب حضرت عزّ

مسدم  عین حدم است و مقاربیت  ه وصنت فنا موصوف و در طهارت باطن التفات به است و ب

حقیقیت  ه در دو کون مرادی دیگر دارد بی   ت  پس هر که لیر از او حق سبسانهبا آن  مسض جناب

مسدم و مجن  بود و او را از برای استعداد قرب حضرت قدس و شایستگ  مناجات و مکالنات 

ه ت  بی حضیرت ربوبی ی  ه ب بت او بر تقرّپس باید که نی . با حق تعال   طهارت از آن واج  و  زم

ور بود و از طل  جاه و ریا و سنعت و مهور کرامیات و کشیف آییات    ت مقصتسقیق مقام عبودی 

 (114: 1710کاشان   ) «.قدرت دور

 

 اسرار کشف .7

 و يشه  سهردار بلنهد   يد  ـن  ار کهز 

 

 کهرد جرم  ا   بود که اسهرار هو هدا مهی    

 (17 :  73 حافظ، )                           

ت وقیوف یافیت و   که چون بر سرّی از اسرار ربوبی  باید. ادب  دیگر حفظ اسرار اله  است»        

از مرتبیۀ قیرب دور    ا ّه هیو وجه جایز نیدارد  و  امانت و مستودع اسرار گشت  افشای آن ب مسلّ

: 1710کاشیان    )« .کُف یر   یۀِسخط و عتاب گردد و در خبر است که افِ شاءُ سِرّ الرُبُوبِی یی  افتد و مسلّ

010) 

: چیون روز شید  هیاتف  آواز داد کیه    . کردمآن ش  تا روز زیر آن دار نناز م »: بزرگ  گفت»     

لاع را اطّی ( حیلاج )او . «اَط لَعناهُ عَلَ  سِرٍ مِن اَسرارِنا  فَاَف شَ  سرَنا فَهَذَا جزاءُ منَ  یُف ش  سرَّ النلیوک 

 .س  که سر ملوک فاش کند  ایین اسیت  پس جزاءِ ک[. و او فاش کرد]دادیم بر سری از اسرار خود 

سیسرگاه مناجیات   . آن ش  به سر تربت او شدم و تا بامداد نناز کردم»: نقل است که شبل  گفت

این بلا با او چرا کردی؟ خیواب بیر مین    . داین بندۀ تو بود  مؤمن و عارف و موح ! اله : کردم که
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میا بیا    رّاین از آن با وی کردم که سِ: قیامت را به خواب دیدم و خواب از حق شنیدم که. للبه کرد

 (111: 1711ار  عوّ)« .لیر ما در میان نهاد

 انههدعارفههان کههه جههاع حهه  نوشههیده  

 ههههر کههه را اسهههرار حهه  ـموختنههد  

 

 انهههدرازههههها دانهدتههههه و  ههههوشیده   

 مُهههههر کردنههههد و دهههههان  دوختنههههد

 (371: 731 ، مولوی)                          

 

 زهد خا ر .8

هیای  که عیارف نعنیت   خواهد در حال های دنیوی و اخروی م د خدا را به خاطر نعنتزاه     

 .خواهددنیوی و اخروی را به خاطر خدا م 

نور اینان و ایقان  جنا  آخرت مشیاهدت کننید و دنییا را در    ه ی  باشند که با زهاد طایفهام »      

ن  او رلبیت بگرداننید و در جنیا     صیورت مزخیرف فیا   ه صورت قبی  معاینه بینند و از التفات ب

حقیق  باق   رلبت ننایند و تخلف این طایفه از صوفیه  بدان است که زاهد بسیظ نفیس خیود از    

و صیوف  بیه مشیاهدۀ     سِيها مـا تَْْـتَهْيهِ ا َنْفُـ ُ   نفس است  حق  مسجوب بود چه بهشت  مقام حظّ

که از دنیا صرف رلبت کیرده   انهنچن. ت ذات لم یزل  از هر دو کون مسجوبجنا  ازل  و مسب 

الدُنْيا حَـرام  عَلـب    ؛هنچنانک در حدی  صسی  آمده است. باشد  از آخرت نیز رلبتش مصروف بود

ی ا پس صوف  را در زهد  مرتبیه  :حَرام  عَلب اَدِِْ الدُنْيا وَ دُما حَرامانِ عَلب اَدْـِِ اللهِ  ةُوَ اخِِرَ ةِاَدِِْ الآِِرَ

 ( 111: 1710کاشان   ) «.نفس از آن دور بود هد  که حظّبود ورای مرتبۀ زا

دهید کیه کیا ی آخیرت را     زهد لیر عارف  نوع  داد و ستد است  گوی  کا ی دنییا را می   »     

عبیادت  . ا زهد عارف  نوع  پاکیزه نگه داشتن د  است از هر چه د  را از خدا بیاز دارد ام . بگیرد

کند قبیل کار کردن برای مزد گرفتن  گوی  در دنیا مزدوری م لیر عارف نیز نوع  معامله است از 

ا عبیادت عیارف  نیوع     ام ی . هاست دریافت کندکه در آخرت مزد خویش را که هنان اجر و ثواب

ه به ساحت حق است تیا بیا تکیرار ایین     تنرین و ورزش روح برای انصراف از عالم لرور و توج 

 (13: 07  ج1714 موهری )« .تنرین بدان سوکشیده شود
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  ر   وبل .9

ف ت و تصیرّ علّی و دیگر آنکه وصو  بدان حضرت نه از طرف بنده است  بل که از عنایت ب »     

ت دو حضیرت عیزّ  ه راه بی »: الله روحیه گویید  شیخ ابوالسسن خرقان  قدس. ت استجذبات الوهی 

هنیه ضیلالت بیر     حق اسیت ه آن راه که از بنده ب. بندهه حق و یک  از حق به یک  از بنده ب: است

 «.که از حق به بنده است  هنه هدایت بر هدایت است هضلالت است و آن را

اَرِنی  اَن ظُیر   » جرم چون گفت « وَ لَمَا جاءَ مْسب لِميقاتِنـا »لام از راه خود رفت که الس موس  علیه     

ایین حیدی  بکسی     . را ای موس  از راه خود آمدی نبین  ما« لَن تَران »بننا تا ببینم  گفتند « الیک

 :ف گویدچنانک مؤلّ. ندهند که از در خود در آید  بدان دهند که از خود بدر آید

 بهها عشهه  جمههار مهها  ايههر همنددههی  

 تهها بهها تههو تههوری تدهه  در مهها نرسههی 

 

  ك حرف بر اس  اير بر   در تو کدهی  

 در مها تهو يههی رسهی کهه در مها برسهی 

 

قیاب  »از « سُاحانَ الذي اَسري بَعِاـد  لَـيلاَ  »ون از راه حضرت بردند که لام چالس ا خواجه را علیهام      

ما كانَ محمّـدُ  »دی بود از سر وجود او برکشیدند که در گذرانیدند و هرچ لباس هست  مسن « قوسین

. خلعت صفت رحنت درو پوشانیدند و آن صورت رحنت را بخلق فرستادند و« اَبا احدٍ مِن رجـالِکُم 

رازی  )« للِعـالمينَ  ـةًوَ مـا ارَسَـلنا َ اِ  رحمـ ـ  »آمد رحنت بود که  د بود و چون م سن رفت م چون م 

1711 :771-773) 

 رندی و زاهد د ه چون حد  عالاب  نه ب

 معرفه  مباع که در م   ز هد عشه   بهی

 

 ـن به که کار خهود بهه عنا ه  رهها کننهد      

 اههههل ن ههر معاملههه بههها ـشههنا کننههد     

 ( 4 :  73 حافظ، )                           

خداونید هفیت   . سُبسان الَذی أسیری بِعَبیدِه لَییلاً   : لاولُه» :در تفسیر کشف ا سرار آمده است      

در صدر این صورت برخود ثنا کرد  آنگه کرامت مصوف  جلیوه  ... آسنان و هفت زمین جلَ جلالُه

خود را خود . داد و به پاک  یاد کردعی  گواه  او  خود را ب . کرد و شرف وی بر خلق پیدا کرد

حوالت معراج رسو  با فعل  خود کرد نه با فعل رسو   تا . ستود و کنا  قدرت خود با خلق ننود

داند که عجای  قیدرت را نهاییت نیسیت و از کنیا      . مؤمن را شبهت نیفتد و بر منکر حجت بود
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کرامت مصوف  و شیرف وی بیر    دیگر معن  آن است که تا. قدرت آن قادر  این حا  بدیع نیست

خلق عالم جلوه کند و تا عالنیان بدانند که مقام وی مقام ربودگان است بر بساط صسبت  نه مقیام  

او کیه در کشیش   . روندگان در منز  خدمت  ربوده در کشش حق است و رونده در روش خویش

ش خویش اسیت بیر   حق است در منز  راز و ناز است و سزای اکرام و اعزاز است و او که در رو

آن مقام مصیوف  اسیت   . درگاه خدمت  بار هن  خواهد و هن  جوید تا خود را منزلت  پدید کند

و مصیوف   « جاءَ موس  لِنیقاتِنیا »: نبین  موس  گفت. این مقام موس  است کلیم حق حبی  حق و

ز خیود  بُیرده اسیت ا  ( ص)موس  آینده است به خویشیتن رونیده  مسنید   . «اَسری بِعَبده»: را گفت

 (114-111: 1713رکن   ) «... .ربوده
 تهها کهه  نشههوی و کمتههر از کهه  نشههوی

 
 انههدر بههف عاشههقان تههو محههرع نشههوی   

 (04 : 733 رازی، )                            

 

 عل  .11

... »  هدف از خلقت را عبادت باری تعال  دانسته 11آیۀ « ذاریات»در قرآن کریم  سورۀ مبارکۀ      

ه به مستوای آیۀ فوق م  توان گفت  علم واقع  علنی   با توج «  ...الجِنَ و ا ن َ اِلّا لِيَعْاُدونِ ومَا َِلَقْتُ

صیورت ماییۀ فضییلت دنییوی و      است که هنراه  با پرهیزگاری و خشیت اله  باشد کیه در ایین  

نع صورت نه تنها مایۀ رستگاری نخواهد بیود بلکیه میا    رستگاری آخرت خواهد بود و در لیر این

 :م  شودشد که به چند مورد اشاره سیر و سلوک معنوی و حجاب معرفت خواهد 

 

 عل  عاری از تقوا( الف

علم واقع  علن  است که چراغ هدایت و رستگاری اخروی انسان باشد  یعن  علن  که تیوأم       

اگر چیه   بینیم که نسبت به اصو  و فروع دین جاهل است  علم آناگر عالن  را م . با تقوی است

از ( 01) در تفسیر آیۀ مبارکۀ. در این دنیا مایۀ فضیلت است اما باع  نجات و فلاح او نخواهد شد

وَ مِـنَ النَـا ِ وَ الـدوّابِ و اخنعـام مُختلـ        » :گونه یاد شیده اسیت   در تفسیر نور این« فاطر»سورۀ مبارکۀ 

ها و چهار و هنچنین از مردم و جنبنده اللهَ عُيٌُ غفـْر   نّعاادِ  العلماؤُا إِاللهَ مِنإنّما يَخَْبأَلْاُنهُ كذلك
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خشییت الهی    ( ان رب ی )دان ؛ از میان بندگان او تنهیا دانشینن  (آفریدیم)های گوناگون پایان به رنگ

 «.شک خداوند  عزیز و آمرزنده است دارند  ب 

 خشییت : یید فرمامی   سیوره  هنین 01 ۀآی و است اله  خشیت سب  علم: فرمایدم  آیه این

. ی شیود هشیدار پیذیر   سب  باید علم که گیریمم  نتیجه پس. است انبیا از پندپذیری سب  اله  

یم علنی  کیه   یبنابراین اگر دیدیم که دانشنندان پندپذیر نیستند ول  عوام هشدار پذیرند  باید بگو

اشیتن  و ددر قرآن مورح است لیر از اصولاح روز اسیت  بلکیه میراد ازعلیم دریافیت حقیقیت       

ینۀ قرآن جاهلند؛ جهل به عظنیت  یتقوی  در آو بصیرت و حکنت است و دانشنندان ب ت نورانی 

« .پروردگار  جهل به رسالت و تکلیف در دنیا  جهل به هدف آفرینش  جهل به سرنوشت و قیامت

 (411: 1717قرائت   )

ید کیه علیم در   یمگو: که وح  کرده است به بعض  از بن  اسرائیل -سبسانه و تعال  –حق»        

آسنان است  تا خود به کدام مُقبِل فرود آید؟ یا در هفتم زمین پنهان است  تا بر کدام مسعود ماهر 

اص مجد عبور کنید و بیر آن واقیف    اج در میان است  تا کدام لو شود؟ یا میان من و او دریای مو 

یاضت  گل کدورات و تشویشات های شنا پنهان است  به بیل مجاهدت و ربلکه علم در د . شود

و خود را به اخلاق صدیقان و . جاه و نعنت و رفعت و حشنت  از زمین اندرون دور کنید و ح 

السیات حضرت احدیت در نهیاد  ن   که از عینتا چشنۀ علوم لد . ب کنیدب و مهذّروحانیان  مؤد 

بر بیرون سرایت کند و اصیل   ها از اندرونشنا پنهان است بر وجود شنا زاینده شود و آن حکنت

 (03: 1711انصاری  )« .این علم تقوی و پرهیزگاری است

ای در مجلس   مردی را حلقه کرده و از او پیرامون موضوعات مورد نظر خویش هروزی عد »       

. وارد جنع آنها شده و راجع به شخص مذکور پرسیدند« ص» پیامبر گرام  اسلام. کردندسؤا  م 

با شنیدن پاسخ آنان  دوباره راجیع بیه   « ص»پیامبر. مه استاین شخص علاّ: ایشان گفتنددر جواب 

ات  شناس   تاریخ و ادبی ی های نس اصساب دانش  فرد مذکور را در حوزه. ا  کردندؤدانش وی س

های  هستند که کس  از ندانستن آن ضیرر  های این مرد  آگاه دانش: حضرت فرمودند. برشنردند

داند برایش سودی ندارد و ادامه دادند که علیم حقیقی  سیه چییز     را م  و کس  هم که آنبیند نن 
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های بشیر از فضیایل بیه    تن به لیر از این سه  تنام  دانس. علم به اعتقادات  احکام و اخلاق: است

 (71: 1  ج1710کلین   ) «.رود نه علوم شنار م 

 

 تداخر به عل ( ب

هر کس که طل  علم کند  از بهر تفاحر و مباهات ننودن یا از بهر : در حدی  آمده است که»       

 (11: 1711انصاری  )« .آنکه روی خلق در خود کند  بوی بهشت نشنود

در مثنوی معنوی مولوی  در داستان پادشاه و کنیزک  پزشکان در معالجۀ کنیزک به علم خیود        

 .ای جز یأس و نا امیدی نداردیرا لرور  نتیجهمغرور بودند و در نتیجه از درمان آن عاجز شدند  ز

 جمله يدتنهدع کهه جهان بهازی کنهی      

 ههر  ههکی از مها مدهیا عهالمی اسه      

 يهر خههدا خهواهههد نههندتند از ب هر    

 

 فهههه  يهههرد ـر ههه  و انبههازی کنههی      

 ههههر اَلَههه  را در کهههف مههها مرهمیدههه 

  ههههر خهههدا بنمودشهههان عجهههز بشهههر 

 (1 : 731 مولوی، )                           

عصیای علیم و   . شنا کورید: گویدمو نا م . علوم  که مایۀ مجادله و تفاخرند نیز لیر نافعند»     

عقل را به دست شنا دادند و شنا به جای اینکه با آن  راه را ببینید به زد و خورد پرداختید و آن را 

 .بر سر معلم خود کوفتید

 د     ـمد ههه  هههی  تههها داد ع هههاتان او

 ندیههر و جنهه  ـلهه  شههد  ههاع چههون
 

 از خشهه  ههه  بههر وی زد ههد    ع هها ـن 

 ضهههر ر ای بشهههک  خهههرد را ع هههها ـن
 

آید؟ اگیر علیوم در ایین دنییا     حا  که عصا ابزار نزاع شده  عصا را بشکن  دیگر به چه کار م      

 (17: 1714سروش  )« .منشأ نزاع و تفاخر و تظاهر و تزین شوند  علم نیستند
 

 عل  بدون عمل( پ

يـا رَسُـْ َ اللِـه    : قُلنـا . اِنَ الَْيطانَ رُبَمـا سَـاَقَکُم بِـالعِلمِ   : فرمود که -صلعم -در خبر است  که رسو »     

تَـب  اُطلُبِ العِلمَ وَ   تَعمَِ حَتّب تعَلَمَ سَلا يَُا ُ سِـب العِلـمِ قـاِِلاً و للِعَمَـِِ مُسَـّْساَ حَ     : يَقُُْ : كَيْ َ يَساَقُنا بِالعِلمِ؟ قا َ

: شینا را گویید  : الله؟ گفتچگونه یا رسو : شیوان  به پیش شنا افتد به علم  گفتند. يَمُْتَ وَ ما عَمَِِ



 
 
 

            
  

        1398 تابستان /        44شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  171
 

آن . کن  و به عنل مشغو  مشو  تا علم بسیار بدان   بعد از آن به عنل مشیغو  شیو   طل  علم م 

بنییرد و از وی هییو    کند  تیا کیه   بیچاره  در خواندن  روزگار به آخر رساند  و در عنل تقصیر م 

 (11: 1711انصاری  ) «.تعنل در وجود نیامده باشد  که بدان قربت  و منزلت  بیابد  در حضرت عزّ

ْ    ـةَمَثَُِ الَذينَ حُمِّلُْا التَْرْيـ»      ا بِايـاتِ  ثُمَ لَمْ يَحْمِلُْدا كَمَثَِِ الْحِمارِ يَحْمُِِ اَسْفارًا بِئْ َ مَثَُِ الْقَـْمِْ الَـذينَ كَـذَبُ

اسیت    وصف کسان  که عنل کردن به تورات به آنان تکلیف شیده ؛  اللهِ وَ اللهُ  يَهْدِي الْقَْمَْ الظّالِمينَ

که هیو آگیاه  بیه مستوییات    ]های  را  گاه به آن عنل نکردند  مانند دراز گوش  است که کتاب آن

ا را تکیذی  کردنید و خیدا    چه بد است سرگذشت مردم  که آیات خید . کند حنل م [ آنها ندارد

 (1/ جنعه)« .کند مردم ستنکار را هدایت نن 

 از بد  کی به جای نیاورده شهرط عله   

 از مهه  بنههوی عههال  تددههیريوی را   

 عل  ـدمیّ  اسه  و جهوانمردی و ادب  

 

 وز حههب جههاه در  لههب علهه  د نههری    

 ریيهههر در عمههل نهههکوشی نهههادان مددّهه

 ریور نههه  ددی بههه بههورت اندههان م ههوّ

 ( 1: 736 سروع، )                           

 دنیا عل ، وسیلة کدب جاه و عزّ( ت

؛ از آنچیه  «ـةالسُـفهاءِ الروّايـ ـ  ـةُو دمَـ ـ ـةالعلماءِ الدرّايـ ـةُدِمَـ»: عنه اللهو انس بن مالک گوید  رض »     

لم بود؛ زیرا که طل  جاه آن که از علم  جاه و عز دنیا طلبد  نه عا. اخوات جهل از علنا مَنف  باشد

و هیو درجه نیست اندر مرتبۀ علیم؛ کیه چیون آن نباشید  هییو لویفیه       . و عِزّ از اخوات جهل بود

نشناسد  و چون آن موجود باشد هنه مقامات و شیواهد و مراتی  را سیزاوار     -تعال  -خداوند را

 (11: 1711عابدی  )« .باشد

 ز هه  همههه انههواع دانهه  روز مههر    

 

   سهههاز راه و بهههر دانههه  فقهههر اسههه 

 (3  : 731 مولوی، )                          

  دبناخیتلاف بیا مسن ی    -ابوسلینان داود طیائ   -و اندر حکایات مشهور است که پیوسته وی»     

این هر دو اندر علیم  »: از وی بپرسیدند که. ابو یوسف را به نزدیک خود نگذاشت  السسن داشت  و

دبن السسین  از آنچه مسن »: گفت «یز داری و یک  را پیش خود نگذاری؟اند  چرا یک  را عز بزرگ

از سر دنیا و نعنت بسیار به علم آمده اسیت و علیم  سیب  عیزّ دیین و ذُّ  دنییای وی اسیت  و        
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. ابویوسف از سر ذُ ّ و درویش  به علم آمده است و علم را سب  جاه و جنا  و عزّ خود گردانیده

 (111: 1711هجویری  ) «.د  نه چون وی باشدپس مسن 
 تهر بهرد کهالا    چو دزدی باچراغ ـ د يز هده   کاندر شب  چو عل  ـموختی ازحرص ـننه ترس

 (1 : 731 م دّا، )                              

را  آید فرا گیریید و زنهیار کیه آن    از علم هر آنچه که برایتان پیش م »: فرمایند م ( ع)امام عل      

کیردن بیا نادانیان  ییا خودننیای  در       برای فخرفروش  به علنا  ییا سیتیزه  : بیاموزید برای چهار کار

  1717دی ری شهری  مسن ) «.ها کردن بر آن ه مردم به خود و ریاستکردن توج  مجالس و یا جل 

 (7111: 1ج 
 

 اظهار عل  و معرف  در برابر شیخ( ث

صفت مرایاه و امهار علم و معرفت ه نبود تا بو باید که در مکالنت با شیخ متفقّد نفس خود »       

چیه  . صفت جنا  و کنا  در صورت حسن کنا  عرضه نکنده خود در حرکت نیاید  و خود را ب

کلام خود و ترصد فرصت آن  او را از مقام ارادت دور گردانید  و وقیری گیردد در    ه تولّع مرید ب

آمَنُـْا  يـا اَيُهَـا الَـذِينَ   ر سب  نزو  این آیت که ران دبعض  مفس . سنع قل  او مانع از استناع کلام شیخ

م بودند که هرگاه سایل  الله علیه و سلّاند جناعت  در مجلس رسو  گفته اللهِ وَ رَسُـْلِهِ  تُقَدِّمُْا بَيْنَ يَدَيِ

دیین آییت   ه ت ایشیان را بی  جواب فتوی در آمدندی  تا خواب عزّه له پرسیدی بیشتر بأاز وی مس

 (000: 1710هنای   )« .مود و از آن نه  کردتأدی  فر
 ل با هدع راهرو يهر بهد هنهر دارد توکّه      بر تقوی و دان  در ر ق  کافری اس  تکیه

 (737: 737 حافظ،)                            
ای از کیافران در  به این موضیوع پرداختیه کیه عید ه     17آیۀ « لافر» ۀدر قرآن کریم در سورۀ مبارک      

و عذاب اله   به علم ناقص خود مغرور بودند و به امید نجات به علیم متّکی    ( ص)ر پیامبر اکرم براب

: ترجنیه ونَ  سَلمَّا جاءَتْهمُْ رسُُلُهمُْ بِالْاَينِّاتِ سرَحُْا بمِا عنِـْددَمُْ مـِنَ العِْلـْمِ وَ حـاَِ بِهـِمْ مـا كـانُْا بـِه يسَـْتَهُْءُِ         »: بودند

به اندک دانش که نزد خود داشتند خوشیسا   .  یل  روشن برای آنان آوردندهنگام  که پیامبرانشان د»

گرفتنید  آنیان    ول  عذاب  که هنواره آن را به مسخره م [ آورندو لیر آن چیزی به حساب نن ]بودند 

 (17/ لافر)« .را احاطه کرد
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 يیری نتیجه

ها  مقدور  ع و کشف حجابۀ سعادت و رستگاری  بدون تسن ل مصائ   رفع موانصعود به قلّ     

. نخواهد بود؛ آن موانع  که در این دارا متسان  آزمون  است برای تنییز اهل سیعادت و شیقاوت  

هیا متشیکل از    این موانع و حجاب(. 11: 1713فروزانفر )« حُفَتِ الجَنَةُ بِالمَکارِ ِ وَ حُفَتِ النّارُ بِالَْهَْاتِ»

گروهی  بیا حجیاب    ( 13: هنیان ) «...اعِينَ اَل َ حِجابٍ مِـن نـْرٍ وَ لُلمَـةٍ   اِنّ للِّهِ سَ»: نور و ملنت است

موانع نور که از آن به نور سییاه  . ای با حجاب نور  از دیدار معبود خویش در حجابند هملنت وعد 

با آن مواجه هستند که برای رفیع آن در کنیار مجاهیده و ریاضیت      کنند  الل   خواص  نیز یاد م 

ای با تناشیای ملنیت زرق و بیرق دنییوی از دییدن      هعد . داوندی نیز  زم استسالک  عنایت خ

اَكثَـرُ اَدـُِ   ». نور حقیقت مسرومند ۀحقیقت لافلند و گروه  به طنع نور بهشت از وصا  سرچشن

 (137: هنان)« الجَنَةِ الالُهَ

ع از اعیراض دنییوی و   مۀ راه سیر و سلوک معنوی است  باید با کنا  انقویا انقواع از دنیا مقد      

بهشیت اگیر چیه نیور اسیت ام یا       . اض اخروی  فقط به دیدار و وصا  معشوق حقیق  اندیشیدراع

 (خداونید ) خداوند سرچشنۀ نور است  که قانع شدن به آن  مانع سیر و سلوک به سوی منبع نیور 

عیدم  حجیاب خیودی و    دنییاگرای   »در این تسقیق در بین موانع ذکیر شیده  موانیع     .خواهد شد

ترین عامل رفع موانیع  اخیلاص    بیشتر مورد توج ه قرار گرفته است و شاخص« اخلاص در عبادت

وَ نُسُکب وَ مَحيايَ قُِ اِنَّ صَلاتب»فقط خدا را دیدن و با خدا بودن؛  ؛یعن  باشد  م اعنا  و عبادات در 

تجلیه »مراحل چهارگانه سیر وسلوک هنچنین در این تسقیق در بین . (110انعام  )«  للِّهِ رَبِ العالَمينَ

بیشتراشیاره   «تخلییه از رذاییل  » ۀبه مرحل« اللهبه شریعت  تخلیه از رذایل  تسلیه به فضایل و فنا ف 

  شیوان  ۀنفس  وسوس» و بیشتر از موانع خارج  سیر وسلوک به موانع داخل  هنچون. شده است

 .تأکید شده است «دنیا نفس و ح   ح  
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